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 2024جولای،  11                                                 عبدالحی حبیبی              پوهاند

 وضع عقلى مردم افغانستان 

 مقارن ظهور اسلام

 
 

مقصد ما درین مبحث روشن ساختن وضع عقلى وفكرى مردم افغانستان است، درزمانیكه دین اسلام 

ر را تغیی مى وعربى  فكر وفرهن  ددیم مردموفتوح عربى بدین سرزمین میرسید، ومبادى اسلا

دساتیریكه  بمرحله جدیدى ددم نهادند. ومطابقوفكرى  میداد، اعراب با آمدن اسلام درحیات عقلى 

ى ابتدای دیق ودبول اوهام وخرافات كه دورهبراى سیر عقلى بشري موجود است از دوره سرعت تص

 سیر عقلیست به دوره شك وبحث كه مرحله دومست، رسیده بودند.

وپس ازین دوره عقل بمرتبه سوم سیر عقلي یعني دوره عقیدت وایمان رسیدند  ،وچون اسلام آمد

در  ریخ ارتقاى علمى تعیین كرده است.در تا (1)درعصر عباسیان آغاز شد، كه این مراتب را دراپر

افغانستان مقارن ظهور اسلام دوره خرافات واوهام به منتهاى خود رسیده بود، اوضاع را كه هیون 

ین دیدند و در یاداشتهاى تسن  ودیگر زایران در معابد بودایى ودیگر كبش هاى محلى این سرزم
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 خود آنرا نگاشتند، از حكایات عقاید دینى منسوخ مملوست.

درینجا براى نمونه وضع عقاید دینى وادى ننگرهار را باستناد ادوال زایران چینى مورد غور درار 

م بعد از زیارت معبد جمجه بودا درهده به پاى تخت نگاراهارا  400میدهیم :  شى فاهیان د حدود 

نگرهار(  در حدود جلال آباد كنونى رسید. وى در جنوب غرب كوه، مغاره سنگى را دید كه به )ن

عقیده مردم آنودت بودا درینجا سایه خودرا گذاشته بود و از فاصله ده ددم درین مغاره عیناً شكل 

 حقیقى بودا با علایم ومشخصات ورن  طلایي دیده میشد، ولي اگر نزدیكتر میرفتند شكل مذكور

خیره وناپدید میگردید. و كذافاهیان در شمال شرق درمدخل وادى )غالباً لغمان( وهار )معبد( عصاى 

فت كه آنرا در  1٦بودا را دیده كه از چوب صندل بود وسر آن شكل نرگاوى داشت. بطول تقریباً 

 .(2)غلاف  چوبى جاى داده بودند  وهزار نفر هم نمیتوانست كه آنرا حركت دهد

ننگرهار رسید، او هم  م  به همین سر زمین ٥1٨ى فاهیان  زایردیگر چینى سون  ین در بعد از ش

بودا را درهده زیارت كرده و به معبد كیكا لام ) غالباً مهتر لام لغمان(  آمد كه دران  معبد جمجمه

  ،یشوجود داشت، كه این عبا درودت پیما فت 1٦یك عباى بودا در سیزده پارچه و عصاى بودا بطول 

گاهى دراز میشد وگاهى كوتاه )...(  وعصا كه در غلاف چوبى مورق ازطلا جاى داشت، وزن آن 

نمى توانستند و ودتى آنقدر  بود كه صد نفر هم آنرا برداشته ننامعلوم بود زیرا گاهى این ددر گرا

قدر كه هر گاه ب سبك بود  كه یكنفر هم آنرا برمیداشت ومغاره سایه بودا را مغاره گوپاله میگفتند 

فت داخل  مغاره كوه شده وبسمت غربى آن بمقابل دروازه نگریسته میشد، شكل بودا با علایم  1٥

مشخصه خود ظاهر میشد واگر نزدیكتر میرفتند خیره و از نظر ناپدید میگردید  واگر با دست، جایى 

ن به دهقرا بر میگشتند، را كه شكل مذكور ظاهر شده بود، لمس میكردند، جز دیوار نبود واگر ازا

باز شكل بودا ظهور میكرد وازهمه اولتر علامت مخصوص بین ابروان كه دربین مردم خیلى 

 نادرست جلب نظر مى نمود.

هـ(  هم  موجود بود ولى درینودت  ٩بودا ومعبد گوپاله تا عصر هیون تسن  وحدود ) ۀاین مغاره سای 

هیون تسن  در اعصار ددیم سایه بودا درینجاه دیده  مدخل آن تن  و خود مغاره تاریك بود وبقول

میشد كه خیلى درخشان داراى خصایص دیافت اوبود، ولى بعدها مردم آنرا  مثل سابق ندیدند و اكنون 

 فقط یك عیه خیره او دیده میشود.

 هیون تسن  علت پیدایش این مغاره را هم چنین شرح میدهد كه در زمان حیات بودا،  شبانى بود كه

ومورد توبیخ شاهى گردید  شیر و دیماق  پادشاه را فراهم مى آورد، ودتى  از تهیه آن ناكام ماند

به ستوپه اطمینان آینده آمده گل تقدیم و دعا كرد كه اژدهایى شود تا از شاه انتقادم كشد. بعد  بنابرین
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نى درآمد واین مغاره را از سنگلاخ كوه پایین انداخت وهلاك شد، وبشكل اژدهاى دماد ازین شبان خو

بقوه روحانى خود از هند وسطى بدینجا آمد و اژدها را از دصد  (4)ولى بودا تاتهاگاتا (٣)را اشغال كرد

 تباهى آورش باز داشت و ازو براى حفظ و دفاع دستور حقیقى پیمان گرفت.

اتا گفت : كه او اژدها از او خواست كه درین مغاره براى هدایت مریدان خود دیام كند. ولى تاتها گ

سایه خود را در آنجا خواهد گذاشت و اگر اراده بدى در دلت خطور كند باین سایه بنگر تا آن را 

اینست آنچه سه نفر چینى درباره این معبد خرافت آلود سایه بودا وكیفیت  (٥)اراده زایل گردد )...(

ى چینى  بودای ام روایات زایرانپیدایش آن بطور خرق عادت و دور ازدوانین فطرت نوشته اند واز تم

برمى آید كه دران عصر سرعت تصدیق و اوهام بر اذهان وعقل جامعه مسلط بوده و راهبان  بودایى 

و دیگر كیش ها در معابد فراوان این سرزمین  به فراهم آوردن خیرات و نذور و اموال و نقود 

 وتقدیمى زایران مى پرداختند.

ً حملۀ ولى پیش از نشر دین اسلا   م دوره شك و پژوهش  وتحرى هم آغاز شده بود ومخصوصا

م( بودائیان تارك دنیا را تكانى داده بود و ما  ٥00هونان پپید آریایى نژاد از تخار سستان بغداد از )

میدانیم كه شاهان هفتلى مذكور دیانت بودایى نداشته و معابد پیروان این كیش را در كابل و كندهارا 

م( و وگنك چینى از ختن به كندهارا رسید در  ٧1٥هـ( و ) 1٣4بودند و چون در سنۀ )از بین برده 

آنجا ملاحظه كرد كه تمام اعضاى دربار و ملكه و وزیران او مشغول مرمت عبادتگاههاى هستند كه 

 .(٦)هفتالیتها )هیاطله( ویران كرده بودند

هفتلى در گندهارا و كشمیر و هند  این شكست كیش بوداى و تخریبى كه مهراكولا و دیگر شاهان 

كردند، مردم بودایى افغانستان را تكان داد و مى بینیم كه كیش فرسوده و وضع وخیم اجتماعى و 

روحى خود را بنظر شك و نارضایى میدیدند و ما در احوال رتبیلان زابلى به حوالت بلاذرى تمایل 

شدت و صلابت و صفات پسندیدۀ خود آورده شدید رتبیل را به اعراب فاتحى كه پیام اسلام را با 

 بودند مى بینیم.

نشر و تعمیم دین اسلام در افغانستان افكار  را از مجراى ددیم خود تغییر داده بود و یكى از شعراى 

تازى زبان خراسانى اسحاق سغدى خریمى )بهمین ماده از روى فهرست كتاب رجوع شود( كه به 

باز هم از دورۀ پژوهش به دورۀ ایمان و یقین ددم گذشته بود و افتخار بنژاد عجمى شهرت داشت، 

شعریكه به مفاخر اجداد عجمى خود و سواران مرو و بلخ كه داراى حسب، و نسب بودند، مى بالد، 

اسلام آمد و  "ما در ایام شرك هم ختیار ردبه مردم را داشتیم و بما مطیع بودند، چون و چنین گوید :

 داد، پس ما رسول خدا را پیروى نمودیم" تشارصدور مردم را ان
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دورۀ عقیدت و ایمان با آمدن مسلمانان در افغانستان از نیمۀ اول درن نخستین هجرى آغاز شد و دین 

اسلام با سرعت تام انتشار یافت و بر تمام مسایل اجتماعى از آنجمله بر علم اثر كرد و دین تا آخر 

د، غزوات و سیرت نبوى و فتوح اسلامى اساس تاریخ عصر اموى، شالودۀ سایر حركات علمى بو

 شد، درآن و حدیث، فقه اسلامى را تشكیل داد.

و دانشمندان اسلامى از راه دین به ترتیب تفسیر و حدیث و فقه پرداختند، ایشان با ایمان كامل و 

از  بدون مجال شك و تردید، به تفسیر غوامض نصوص و فراهم آوردن احادیث و استنباط احكام

 . (٧)درآن و حدیث و تطبیق آن همت گماشتند

نویسندگان اسلامى علومى را كه بر درآن كریم اتصال دارد، علوم نقلى، یا شرعى و علومیكه  

 آنر اعراب از دیگران  گرفته اند، علوم عقلى یا حكمى نامیده اند.

. سیر و مغارى -ادب  -لغت  -نحو  -فقه  -حدیث  -تفسیر  -علم درائت  علوم نقلى عبارت بود از :

 -تاریخ  -كیمیا  -سحر  -طب  -موسیقى  -نجوم  -هندسه  -اما علوم عقلى عبارت بود از : فلسفه 

 . (٨)جغرافیا

 :سهم خراسانیان در علوم نقلى

باوجود انحطاطیكه در اكثر امور اجتماعى و فرهنگى مقارن ظهور اسلام بمردم این سرزمین روى 

زندگى علمى  سطور سابق روشن ساخته ایم، باز هم برخى از آثار خراسانیان با داده بود و ما در

عصر خود آشنا بوده اند. مثلاً در اوداتیكه كابلشاهان، آخرین مراتب سقوط و انحطاط خود را مى 

پیمودند، باز هم در دربار این شاهان، اثرى از حركت علمى وحیات فكر مشاهده میشد و دراریكه 

 كتاب ا لهند گوید :البیرونى در 

"یكى از علماى دربار كابلشاه، انند پاله بن جیه پاله كه او گره بوت نامداشت و مودب شاه بود، كتابى 

 ". (٩)را در علوم نجوم بنام )شكهت پرت( تالیف كرده بود

رخ دورۀ غزنویان عبدالحى گردیزى در زین الاخبار و صاحب مجمل التواریخ و القصص خبر ؤم

كه دوبان منجمى را پادشاه كابل به دربار مامون خلیفۀ عباسى فرستاده بود كه در موارد میدهند، 

مهمۀ لشكرى و كشورى مورد استشارۀ نجومى خلیفه درار میگرفت، و ازین دو خبر البیرونى و 

گردیزى میدانیم، كه در دربار كابلشاهان افغانستان  ذودى با علوم رایج عصر مخصوصاً نجوم در 

 اى شردى مملكت، سبب رابطه با هند و علوم آن وجود داشت.دسمت ه

 :یغور در تاریخ بغداد روایت میكندابن ط

م( گفت كه براى نقل  ٨2٣ -هـ  20٨كه عتابى شاعر معروف دروۀ عباسى )مداح برامكه و متوفى 
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 گرفتن كتب عجم در خزانۀ كتب مرو بودم و این خزانه از عصر یزدگرد تاكنون دایمست و در

 . (10)كتابخانه عجم  معانى موجود است، لغت از ما و معانى از ایشانست

عتابى سه بار به بلاد عجم سفر كرد و كتب  خزانه مرو و نشاپور را بخواند و داراى مړلفات فراوان 

 .(11)لغویست كه در عصر مامون به دربار عبدالله بن طاهر پوشنگى پناه بوده بود

م( هم كتب خانه هاى ددیم در مرو و نشاپور موجود و محفوظ بود،  ٨1٥ -هـ  200اینكه در حدود )

 . (12)دلالت دارد براینكه این مردم را بعلم و دانش میلى و نشاطى بود

 :ماخذ
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